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چکیده
حرمـت اسـقاط عمـدی جنیـن، بـا وجـود دلالـت قرآنـی، محـل اختـلاف در احـکام وضعـی آن اسـت و در نظـرات فقیهـان، ملازمه ای میـان این 

کاوی  دو حکـم وجـود نـدارد. ایـن مقالـه در حـوزه آیات الاحـکام تکلیفـی و وضعـی اسـقاط عمـدی جنیـن، ضمـن بررسـی آیـات مرتبـط، بـه وا

آیات الاحـکام ایـن حـوزه پرداختـه اسـت تا تصویری روشـن از موضوع شناسـی و حکم شناسـی فقیـه و فرایند اسـتنباط حکم شـرعی ارائه دهد. 

بـه عـلاوه، برخـی آیـات نیـز کـه در شـمار آیات الاحـکام فقهـی نیسـتند، بررسـی شـدند تـا بـرای اسـتنباط حکـم فقهـی، مطمـح نظـر قـرار گیرنـد. 

براین اسـاس، سـؤال اصلـی این اسـت کـه آیات الاحـکام، از نظر احکام تکلیفـی و وضعی در مورد اسـقاط عمدی جنین، شـامل چـه آیاتی بوده 

و نحـوه دلالـت آنهـا بـر حکم مذکور چگونه اسـت؟ هرچند منظور از آیات الاحکام، آیاتی اسـت که حکم فقهی را بیـان می کنند، اما در موضوع 

اسـقاط عمـدی جنیـن، آیاتـی هسـتند کـه در تبییـن موضـوع حکـم فقهـی نیـز فقیـه را یـاری می کننـد و همنشـینی میـان ایـن آیـات بـا روایـات 

مرتبـط، به خوبـی آن را اثبـات می کنـد. بـا لحـاظ ایـن منظومـه آیات الاحـکام، ایـن نتیجه حاصل می شـود کـه با اثبـات حرمت اسـقاط عمدی 

جنیـن از بـاب قتـل، بایـد وجـوب کفـاره، دیـه یـا قصـاص را پذیرفـت که مختـار برخی فقیهان اسـت. برخـی نیز بـا لحاظ ادلـه دیگر، از اسـتلزام 

قطعـی میـان حرمـت اسـقاط عمـدی جنیـن از بـاب قتـل و وجـوب کفـاره، از دیـه یـا قصـاص دسـت شسـته اند. بـه نظـر می رسـد برخـلاف نظـر 

ل بـه آیـات، لـزوم تـلازم میـان احـکام تکلیفـی و وضعـی و بـا تفصیـل میـان حـالات قطعـی قتل و مـرگ جنین  مشـهور، باتوجه بـه فراینـد اسـتدلا

ج از رحـم مـادر وجـود دارد، قصاص ثابت باشـد.  )مرده زایـی( از مـاه هفتـم بـه بعـد کـه امـکان زیسـت آن در خـار
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مقدمه
وظیفــه فقیــه در اســتنباط حکــم شــرعی، در دو مرحلــه شناســایی موضــوع و جوانــب آن و ســپس 

شناســایی حکــم، خلاصــه می شــود. هریــک از ایــن دو مرحلــه، دارای اهمیــت ویــژه ای هســتند؛ 

شناســایی موضــوع بــا انــواع قیــود آن کــه تأثیــر بســزایی در تعییــن حکــم مناســب بــا خــود دارد و 

گونــی بیابــد. انجــام هریــک  تعییــن حکــم کــه می توانــد بــا دقــت در موضــوع و متعلقــات آن، صــور گونا

ــه  از ایــن مراحــل، فقیــه را نیازمنــد توانایی هــا و مهارت هایــی می کنــد. بــرای نمونــه، فقیــه در مرحل

موضوع شناســی و بــا هــدف درک طبیعــت و ماهیــت موضــوع، بایــد بــر عــرف و علــوم مرتبــط بــه 

گاه باشــد و در مرحلــه حکــم نیــز علومــی چــون اصــول فقــه، تفســیر قــرآن، علــم الحدیــث و  موضــوع آ

علــم رجــال را بدانــد. بــه عــلاوه، نخســتین منبــع اســتنباط احــکام فقهــی، قــرآن اســت کــه در نتیجــه، 

هرچــه فقیــه بــر حــوزه آیــات الاحــکام تســلط بیشــتری داشــته باشــد، بــا اســتفاده از علــوم و فنــون فــوق 

بهتــر می توانــد بــه حکــم دســت یابــد.  

در همیــن راســتا، یکــی از مباحــث بنیادیــن در اصــول فقــه و تفســیر، دلالــت الفــاظ و توجــه بــه 

اثــر بــارزی اســت کــه در برداشــت و اســتنباط از آیــات قــرآن و فهــم معانــی و مقاصــد آن دارنــد؛ لــذا از 

قواعــدی کــه فقیــه و مفســر بایــد بــه آن توجــه کنــد، دلالت هــای مطابقــی، تضمنــی و التزامــی و حتــی 

ک اینکــه چــه آیــه ای  ســایر دلالت هایــی همچــون اقتضــا، تنبیــه و اشــاره اســت. از ســوی دیگــر، مــلا

در زمــره آیــات الاحــکام باشــد ایــن اســت کــه دلالت هــای فــوق، مفیــد یــک حکــم فقهــی باشــد.  

از همیــن رو، فقیهــان بــا عنایــت بــه اســتنباط و اســتخراج احــکام تکلیفــی و وضعــی از آیــات 

الاحــکام اســقاط عمــدی جنیــن بــه دلالت هــای فــوق، بــه بســیاری از مســائل مســتحدثه زمــان خــود 

پاســخ می دهنــد؛ هرچنــد ممکــن اســت مرحلــه صــدور حکــم را تــا بررســی روایــات مرتبــط بــه تأخیــر 

اندازنــد. بــر همیــن اســاس، ســؤال اساســی ایــن پژوهــش آن اســت کــه آیــات الاحــکام، از نظــر حکــم 

تکلیفــی و حکــم وضعــی در مــورد اســقاط عمــدی جنیــن شــامل چــه آیاتــی اســت و نحــوه دلالــت 

هریــک از آیــات بــر حکــم مذکــور چگونــه اســت؟

بســیاری  کــه هرچنــد پژوهش هــای  کــرد  اذعــان  گذشــته می تــوان  بررســی پژوهش هــای  بــا 

دربــاره موضــوع ســقط جنیــن نگاشــته شــده اســت، امــا در مــورد ایــن موضــوع، پژوهشــی در دســترس 
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نیســت. بااین حــال، بــه برخــی پژوهش هــای مرتبــط بــه موضــوع ســقط جنیــن اشــاره می شــود:

جدول1. پیشینه پژوهش

نام نویسندگان ردیف
)سال(

یافته هاعنوان

1
مقدسیان و 

همکاران
)1402(

شرایط سقط جنین از 
منظر پزشکی، فقه و 

حقوق کیفری در پرتو 
سلامت مادر

لزوم سقط درمانی، در صورت خطر جانی برای مادر یا جنین 
قبل از ولوج روح/ حرمت اجماعی سقط جنین و جرم انگاری 

کیفری/ اعمال محدودیت در قانون حمایت  آن در حقوق 
ج مادر و  از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به موضوع حر

درخواست آن از دادگاه

2
مظلوم زاده 

)1402(

بررسی تزاحم حیات و 
سلامت مادر و جنین 
از منظر فقه و قانون 

حمایت خانواده و 
جوانی جمعیت

ح جوانی جمعیت به موضوع تزاحم حق سلامت  عدم توجه طر
مادر با جنین و محدود نمودن آن به بیماری های کشنده و 

حذف موارد با درمان بسیار سخت/ عدم توجه به حق انتخاب 
به دنیا آوردن نوزاد با ناهنجاری با درمان های با صعوبت

3
سیدی آرانی 

)1402(

امکان سنجی تعادل 
میان منافع مادر، جنین 

و جامعه در موضوع 
سقط جنایی و قانونی

لازم است قانونگذار برای پیشگیری از افزایش سقط جنایی با 
لحاظ ملاحظات مختلف اقدامات صحیحی برای خروج برخی 
مصادیق سقط از حوزه جنایی به درمانی انجام دهد/ در این 

راستا، پافشاری خودخواهانه بر هدف رشد جمعیت و بهره گیری 
انحصاری از برخی نظرات فقهی به قیمت فدا شدن سلامت 

جمعیت تمام می شود و تعادل آرمانی مورد نظر را بر هم می زند. 
پس لازم است هدف، کیفیت و پویایی جمعیت باشد.

صادق پور )1402(4

تأملی در رویکرد جدید 
مقنن نسبت به سقط 

جنین در قانون حمایت 
از خانواده و جوانی 

جمعیت مصوب 1400

ابهام در مرجع صدور مجوز سقط، ترکیب توجیه ناپذیر اعضای 
کمیسیون سقط قانونی و شرایط پر ابهام اعضای آن، ابهام در 
مفهوم جدی بودن تهدید، پافشاری بر فعلی بودن و غیرقابل 

کیستی ولی و بالاخره ابهام در  ج، ابهام در  تحمل بودن حر
نشانه های ولوج روح از مهم ترین چالش ها و ابهاماتی است که 

در ماده 56 قانون حمایت از خانواده وجود دارد.
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نام نویسندگان ردیف
)سال(

یافته هاعنوان

5
برغی و راستی

)1402(

کاوی سیاست  وا
کیفری قانون »حمایت 

از خانواده و جوانی 
جمعیت« مصوب سال 

1400 راجع به سقط 
جنین جنایی و جرائم 

مرتبط با آن

کیفری خود در مواجهه با سقط  ایران در جدیدترین سیاست 
جنین جنایی و جرایم مرتبط با آن رویکرد سختگیرانه تری در 

گرفته است. پیش 

پورصدقی )1401(6

اعتبارسنجی خوف 
ج در جواز سقط  حر

درمانی

ج است /پس از  ج، اصل بر اعتبار قاعده حر در فرض خوف حر
ولوج روح به دلیل اصل احتیاط در درمان سقط جنین ممنوع 
ج جاری و  است/ پیش از ولوج روح در فرض خوف، قاعده حر

سقط درمانی جایز است

7
طاهری و 
همکاران

)1401(

مبنایابی مجازات 
جنایت علیه جنین در 

فقه فریقین

مجازات سقطِ عمدیِ جنینِ دارایِ روح، از دیدگاه جمهور 
فقیهان اهل سنت و مشهور فقیهان معاصر شیعه، عدم 

جواز قصاص در قتل عمدی جنین است/ با توجه به ادله 
گر مادر یا غیر او در غیر موارد جواز مرتکب سقط  ح شده ا مطر
عمدی جنین بعد از ولوج روح گردد، مجازات او دیه و تعزیر 

خواهد بود/ مسبب و عامل سقط جنین به جهت سقط 
تعمدی قصاص نمی گردد و ادله موافقان قصاص از قوت 

کافی برخوردار نیست.

مهدوی )1401(8

حکم فقهی سقط جنین 
در شرف مرگ برای 

حفظ مادر از مخاطرات 
کمتر از مرگ

هرچند که اصل اولی در سقط جنین، حرمت است، ولی سقط 
آن در این موارد خاص، برای شخص مادر جایز است و او 

می تواند با خوردن دارو اقدام به قتل جنین و سپس سقط آن 
نماید، بدون اینکه قصاص یا دیه بر او واجب شود.

9
هلیسائی  و 

همکاران
)1401(

کاوی ابعاد فقهی،  وا
شرعی و پزشکی سقط 

جنین درمانی

از نظر فقهی و طبق ادله شرعی از قبیل آیات، روایات، اجماع 
و عقل و وفق نظرات مراجع عظام تقلید در باب حکم سقط 

جنین و سقط درمانی، به هیچ وجه سقط جنین جایز نبوده و 
در حکم اولی، حرام است؛ حتی سقط درمانی به جهت وجود 

معلولیت و نقص در خلقت فرزند نیز حرام است.
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نام نویسندگان ردیف
)سال(

یافته هاعنوان

مسجدسرائی و10
همکاران )1401(

کاوی مبانی فقهی  وا
حکم سقط درمانی بعد 

از ولوج روح

در بارداری های پرخطر، حفظ جان یا سلامت جسمانی مادر، 
واجب و مقدّم بر حفظ جنین است. بنابراین، همان گونه که 
سقط درمانی در زمان قبل از ولوج روح جایز است، اقدام به 

این نوع درمان در زمان بعد از ولوج روح نیز جایز و بلکه واجب 
خواهد بود؛ لذا کلام برخی فقها که در این راستا تعبیر به »حرام 

است« کرده اند، محلّ تأمّل است.

روکا و همکاران11
)1400(

سبک های مشروعیت 
و عدم مشروعیت سقط 
جنین در حقوق کیفری 
ایران و اسناد بین المللی

جرم انگاری سقط جنین در نظام حقوق ایران از قبل از انقلاب 
آغاز شده است/ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1304 مواد 90 
و 91 قانون تعزیرات سال 1362 و مواد 622، 623 و 624 قانون 
عمدی  جنین  سقط  به   1375 سال  مصوب  اسلامی  مجازات 
اختصاص یافته بود/ لزوم سقط درمانی، در صورت خطر جانی 
برای مادر یا جنین قبل از ولوج روح/ منع سقط جنین در اسناد 
بین المللی با استناد به حق حیات به عنوان یکی از انواع حقوق بشر

مسعودی نیا 12
)1400(

رابطه سببیت میان 
افعال پزشك و ایراد 

صدمه به سقط جنین 
در قانون مجازات 

اسلامی

در موضوع ایراد صدمه به جنین، گروه کثیری به ضمان پزشک 
به طور مطلق قائلاند/گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله 
فرض  مسئولیت  فاقد  را  پزشک  برائت،  و  احسان  قاعده  مانند 
می نمایند/ گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن 
از مواد  برخی  با تصحیح   1392 شده اند/قانون مجازات اسلامی 

قانون مجازات 1375 نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است.

کرمی و دیگران13 ا
)1400(

بررسی حقوقی 
غربالگری سلامت 

جنین و سقط درمانی در 
ح جوانی جمعیت و  طر

حمایت از خانواده

جواز سقط جنین قبل از ولوج روح بنابر قاعده فقهی لاضرر، 
ج، اهم بر مهم، دفاع مشروع و قاعده  اضطرار، تزاحم، عسر و حر

سلطنت در ماده واحده قانون سقط درمانی

زرگریان و 14
کاوند کا
)1400(

سقط درمانی؛ جستاری 
انتقادی درباره انحصار 

رضایت مادر در رفع 
مطلق ضمان سقط

رضایت مادر در فرض بیماری جنین برای عدم مسئولیت 
پزشک مباشر به سقط کافی نبوده/ سقوط دیه جنین از ذمه 

پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است.
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نام نویسندگان ردیف
)سال(

یافته هاعنوان

ستوده و مقیمی15
حاجی )1399(

سـقـط درمانـی؛ تأمـلات 
فـقـهی و سیـاست گـذاری 

تقنینی

ج نمی توان برای همه مصادیق یک ضابطــه کلی تنظیم  در حر
کرد و باید به موارد مســلم، روشن و قدر متیقن از دشواری 

تحمل ناپذیر در نگهداری کودک توجه کرد/
ع مقدس مذموم و ناپســند  سقط جنین به قدری در نزد شــار

است که حتی استناد به موارد حرجی نیز چه بسا قبح این عمل 
و مفســده آن را از بین نبرد؛ بنابراین باید در این موارد به قدر 

کتفا کرد. متیقن ا

آجری آیسک16
)1397(

چالش های دلالت 
ج و  قاعده لاحر

تشخیص مصادیق آن 
در سقط درمانی

نقص قانون سقط درمانی به دلیل عدم استفاده مناسب از 
ج در سقط  ج، عدم تعیین کیفیت تشخیص حر قاعده لاحر

درمانی، عمل پزشکان خلاف قانون مذکور

کرامتی معز و17
همکاران 

)1397(

مبانی فقهی جواز سقط 
کید بر  جنین؛ با تأ
قاعده فقهی تزاحم

حفظ  و  آن  در  روح  نشدن  دمیده  صورت  در  جنین  سقط  جواز 
صورت  در  حتی  جنین  سقط  جواز  برخی(/  )نظر  مادر  حیات 
در  برخی(/  )نظر  مادر  حیات  حفظ  و  آن  در  روح  شدن  دمیده 
وضعیت تساوی جان مادر و جنین و عدم وجود مرجح، به تخییر 
میان حفظ نفس مادر و سقط جنین حکم می شود )نظر برخی(/

باتوجه بــه جــدول فــوق، پژوهــش حاضــر، مســیری متفــاوت از پژوهش هــای فــوق را طــی کــرده 

و منشــأ اســتنباط را مــد نظــر قــرار داده اســت. پژوهــش حاضــر، از دو بخــش اساســی موضوع شناســی 

احــکام اســقاط عمــدی جنیــن و حکم شناســی آن تشــکیل شــده اســت کــه ذیــل بخــش دوم، از دو 

نــوع احــکام تکلیفــی و وضعــی ســخن بــه میــان می آیــد.

1. موضوع شناسی احکام اسقاط عمدی جنین
در مــورد موضوع شناســی بایــد میــان احــکام تکلیفــی و وضعــی تفــاوت گذاشــت؛ زیــرا آنچــه از 

ــد، ایــن اســت کــه موضــوع حکــم  ــه دســت می آی تعریــف و مفهــوم حکــم تکلیفــی و حکــم وضعــی ب

تکلیفــی، رفتــار مکلــف اســت و موضــوع در حکــم وضعــی، وضعیــت ایجادشــده در عالــم واقــع اســت. 
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بنابرایــن، فعــل اســقاط عمــدی جنیــن از ســوی مــادر، پــدر یــا ثالــث، موضــوع حکــم تکلیفــی اســت و 

جنیــن اسقاط شــده، موضــوع حکــم وضعــی اســت.

1,1. موضوع حکم تکلیفی

ــا تــرک فعــل  ــا رفتــار ی موضــوع هــر حکــم تکلیفــی، ماننــد اســقاط عمــدی جنیــن، همــان فعــل ی

کــه بــه آن، در زبــان عربــی »اجهــاض« گفتــه می شــود )انصــاری، بی تــا، ج5، ص393(.  مکلــف اســت 

ح« و »إمــلاص« )صدیقــی عظیم آبــادی،  »ازلاق« )جمعــی از نویســندگان، 1420، ج5، ص394(، »القــا«، »طــر

1421، ج12، ص173( نیــز ماننــد »اجهــاض«، بــه معنــای اســقاط حمــل اســت کــه ایــن واژگان، از روایــات 

اســتخراج  شــده اند و در آیــات وجــود ندارنــد. عــلاوه بــر فقیهــان شــیعه )اســدی )علامــه حلــی(، بی تــا، 

ــا، ج8، ص246 و اصفهانــی  ــی، بی ت ــا، ج9، ص215؛ مقــدس اردبیل ــی )شــهید ثانــی(، بی ت ج1، ص39؛ جبعــی عامل

)فاضــل هنــدی(، 1405، ج1، ص115(، تنهــا فقیهــان شــافعی، لفــظ اجهــاض را بــرای اســقاط  جنیــن بــه  کار 

برده انــد. )شــافعی، 1983، ج2، ص27(

اســقاط  جنیــن، آن اســت کــه زن یــا غیــر او، جنیــن خــود را تعمــداً قبــل از اتمــام دوران بــارداری، 

ــر(  ــا خی ــود ی ج ش ــار ــم خ ــه از رح ــد )چ ــات کن ــلب حی ــر، از آن س ــارت دقیق ت ــه عب ــا ب ــد ی ــقاط نمای اس

و طبیعتــاً اســقاط خودبه خــودی جنیــن یــا مرده زایــی یــا ســقط درمانــی، از دایــره موضــوع حکــم 

ج اســت؛ زیــرا اســقاط خودبه خــودی جنیــن، فعــل یــا  تکلیفــیِ حرمــت اســقاط عمــدی جنیــن خــار

ــز در زمــره احــکام ثانویــه  ــا مشــمول حکــم تکلیفــی شــود و ســقط درمانــی نی ــار انســانی نیســت ت رفت

ــر خواهــد یافــت. ــه جــواز تغیی ــه، حکــم حرمــت، ب ــروز عناویــن ثانوی کــه در صــورت ب اســت، چرا

1,2. موضوع حکم وضعی

جنیــن از ریشــه اجنــان- بــه معنــای پوشــیدن و مســتور بــودن- و بــر وزن فعیــل، اســم مفعــول و 

بــه معنــای مســتور در رحــم اســت )ذوالمجدیــن، 1329، ج2، ص671 و افریقــی مصــری، 1414، ج13، ص175( 

گــر مــرده متولــد شــود، »ســقط« گوینــد و بــه  طــور مطلــق، بــه او  گــر زنــده متولــد شــود، »ولــد« و ا کــه ا

»جنیــن« می گوینــد )صدیقــی عظیم آبــادی، 1421، ج12، ص17(. جنیــن، محصــول حاملگی اســت که مبدأ 
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آن، ابتــدای بــارداری و انتهــای آن، لحظــه ماقبــل ولادت اســت. )افریقــی مصــری، 1414، ج2، ص386(

ــمْ< )زمــر:6( و >وَ إِذْ 
ُ

هَاتِک مَّ
ُ
ــمْ فِی بُطُــونِ أ

ُ
قُک

ُ
ل در قــرآن نیــز جنیــن در همیــن معنــا آمــده اســت: >یَْ

ــمْ< )نجــم:32( و الفاظــی ماننــد حبــل و حمــل نیــز در معنــای جنیــن بــه کار 
ُ

هاتِک مَّ
ُ
ــه فِی بُطُــونِ أ جِنَّ

َ
نْــمُْ أ

َ
أ

رفته انــد؛ چنان کــه »حمــل را فرزنــد در رحــم گوینــد« )زبیــدی حنفــی، 1414، ج14، ص169(. بــه عــلاوه، 

الفــاظ دیگــری نیــز ماننــد ولــد، امــلاق و ازلاق، بــه دلالــت ضمنی در قــرآن، دلالت بر همیــن معنا دارند.

ــا  ــم ی ــد درون رح ــن، همیــن مســیر را طــی کــرده و آن را فرزن ــف جنی ــز در تعری ــیعه نی ــان ش فقیه

ــا، ج8، ص209( کــه بــه دلیــل اســتتار،  ــی )شــهید ثانــی(، بی ت حمــل در شــکم مــادر می داننــد )جبعــی عامل

بــه ایــن نــام خوانــده  شــده و ریشــه آن اجنتــان بــه معنــای پوشــش اســت )حســینی عاملــی، بی تــا، ج4، 

ص143(. فقیهــان شــافعی معتقدنــد جنیــن، مبـــدأ خلقـــت انســان اســت؛ چــه مضغــه باشــد یــا علقــه و 

ــار انســانی او شــک شــود، جنیــن نیســت. )نــووی، 1992، ج2، ص549( گــر در آث ا

ــا ایــن تفــاوت کــه آنچــه  ــا نظــر دارنــد ب ــی ماننــد فقیهــان شــافعی، بــه همیــن معن فقیهــان حنبل

گــر در مرحلــه مضغــه باشــد و جزئــی از اعضــای آدمــی هنــوز ظاهــر نشــده باشــد، ولــی  اســقاط اســت، ا

دارای صــورت باشــد، می تــوان احــکام جنیــن را بــر آن نیــز بــار کــرد )همــان، ج19، ص56(. فقیهــان 

مالکــی، حمــل را در همــه مراحــل، جنیــن و احــکام مربــوط را بــر آن مترتــب می داننــد )دســوقی، بی تــا، 

ــر از آن،  ــرای مراحــل پایین ت ــد و ب ــز تنهــا مضغــه را جنیــن می خوانن ج4، ص268(. فقیهــان حنفــی نی

ــود،  ــر نش ــادر ظاه ــن م ــس در بط ــار نف ــه آث ــی ک ــا زمان ــد ت ــان معتقدن ــد. ایش ــان نمی کنن ــی را بی حکم

حکــم ولــد و جنیــن بــر آن نمی شــود؛ زیــرا علقــه و مضغــه ماننــد خــون بسته شــده ای هســتند کــه 

حقیقــت آن نامعلــوم اســت )ابــن عابدیــن، بی تــا، ج1، ص158( و منظــور از ظاهــر شــدن خلقـــت ایــن اســت 

کــه بعضــی از اندام هــای جنیــن مانند انگشــت، ناخن یـــا مـــو تکامـــل یابــد. )کاســانی، 1417، ج1، ص158(

بنابرایــن، جنیــن در اصطــلاح عبــارت اســت از آنچــه در شــکم مــادر از ابتــدای آبســتنی تــا لحظــه 

قبــل از تولــد پنهــان اســت کــه باتوجه بــه آیــات و روایــات )کلینــی، 1407، ج7، ص342؛ حــر عاملــی، 1414، 

ج19، ص237-238(، دارای شــش مرحلــه اســت:

1. نطفه، از هنگام وارد شدن به رحم تا چهل روز؛

2. علقه، از چهل تا هشــتاد روز؛
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3. مضغه، از هشتادمین روز تا صدوبیستمین روز؛

4. زمانی که جنین دارای استخوان می شود؛

5. هنگامی  که استخوان های جنین را گوشت می پوشاند؛

6. پس  از آنکه روح در او دمیده می شود.

بــر اســاس مطالــب فــوق، موضــوع احــکام وضعــی در ایــن مســئله، به طورکلــی از ســوی فریقیــن 

بــه جــز فقیهــان حنفــی، جنیــن از ابتدایی تریــن مرحلــه خلقــت خــود و قــرار گرفتــن در رحــم اســت کــه 

بــا وصــف اســقاط شــدن یــا خــروج از رحــم قبــل از تولــد همــراه گشــته اســت.

نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت کــه در موضوع شناســی حکــم وضعــی در اســقاط عمــدی جنیــن 

بایــد میــان نظــر قدمــا و متأخــران تفــاوت گذاشــت؛ زیــرا باتوجه بــه پیشــرفت علــم پزشــکی در دوران 

ــی از  ــخیص مرده زای ــه، تش ــرای نمون ــت. ب ــده اس ــف ش ــوع کش ــن موض ــدی از ای ــاد جدی ــر، ابع معاص

اســقاط عمــدی جنیــن آســان گشــته اســت؛ درحالی کــه قدمایــی همچــون محقــق حلــی )محقــق حلــی، 

1408، ج4، ص1048( در موضــوع حکــم وضعــی قصــاص، تنهــا راه افتراقــی میــان ایــن دو را زنــده متولــد 

گــر جنیــن، زنــده متولــد شــود و ســپس کــس  شــدن جنیــن دانســته و بنابــر ایــن نظــر، معتقــد اســت کــه ا

دیگــری او را بکشــد، دومــی قاتــل خواهــد بــود. همچنیــن ســلار دیلمــی )دیلمــی، 1414، ص243(، تــام 

و تمــام بــودن جنیــن را شــرط ثبــوت قصــاص دانســته و میــان دو وضعیــت ورود ضربــه بــه شــکم و 

ســپس قتــل حمــل و مــردن جنیــن در رحــم نیــز تفــاوت گذاشــته و در اولــی، قصــاص و در دومــی، دیــه 

را ثابــت دانســته اســت. عــلاوه بــر ایــن، تولــد جنیــن در هفــت ماهگــی و نگهــداری وی در دســتگاه 

ح نمایــد کــه اســقاط عمــدی جنیــن در ایــن ماه هــا  مخصــوص انکوباتــور می توانــد ایــن فــرض را مطــر

و بعــد از دمیــده شــدن روح می توانــد مصداقــی از مصادیــق قتــل عمــد و در نتیجــه، ثبــوت قصــاص 

باشــد. بنابرایــن، بعــد از ولــوج روح، ســه حالــت زیــر قابــل تصــور اســت کــه فقــط در حالــت ســوم، 

قصــاص ثابــت خواهــد بــود:

ج شود. 1. در رحم مادر مرده باشد و به واسطه ای از رحم مادر خار

ج شود. 2. در رحم مادر زنده باشد، اما به محض ضربه بمیرد و سپس خار

3. در رحم مادر زنده باشد، اما زنده متولد شود و سپس بمیرد. 
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ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO(، مرده زایــی را نــوزادی میدانــد کــه بــدون هیــچ نشــانه ای 

از زندگــی، در هفتــه 22 بــارداری یــا بعــد از آن متولــد می شــود، امــا توصیــه می کنــد بــرای مقایســه 

قســم  دو  بــه  مرده زایــی  شــود.  ملاحظــه  هفتــه ای   28 زمانــی  محدودیــت  بین المللــی،  ســطح  در 

تقســیم  بعــد(  بــه  )از هفتــه 28  دیــر هنــگام  و  تــا هفتــه 28(   20 )از هفتــه  زودهنــگام  مرده زایــی 

می شــود. مرده زایــی نیــز بــر اســاس اینکــه مــرگ، قبــل یــا بعــد از شــروع زایمــان اتفــاق افتــاده اســت، 

بــه ترتیــب به عنــوان مرده زایــی قبــل از زایمــان و مرده زایــی حیــن زایمــان طبقه بنــدی می شــوند. 

ســقط جنیــن )ســقط جنیــن خودبه خــود( و مرده زایــی، دو اصطــلاح عــام هســتند کــه مــرگ جنیــن را 

توصیــف می کننــد، امــا در زمان هــای مختلــف بــارداری اتفــاق می افتنــد. ســقط جنیــن معمــولاً قبــل 

از هفتــه بیســتم بــارداری واقــع می شــود؛ درحالی کــه وقــوع مرده زایــی، در هفتــه بیســتم بــارداری یــا 

)Da Silva et al. 2016( .بعــد از آن اســت

بــرای درک بهتــر تفــاوت ســقط بــا مرده زایــی می تــوان علــل بــروز آن را بررســی کــرد. ایــن عوامــل 

بــه ســه دســته عوامــل مرتبــط بــا مــادر )بیماری هایــی همچــون: دیابــت، فشــار خــون بــالا، لوتــوس و 

غیــره(، عوامــل مرتبــط بــا جنیــن ماننــد رشــد کنــد جنیــن در رحــم و عوامــل خارجــی ماننــد صدمــات 

ــا ســقط جنیــن خودخواســته  ــد ب ــه جــز عوامــل خارجــی، کــه می توان تقســیم می شــوند  )Ibid( کــه ب

قبــل از هفتــه بیســتم شــباهت تــام داشــته باشــد، دو دســته دیگــر، عوامــل مختــص مرده زایــی اســت 

و آن را از ســقط عمــدی جنیــن متمایــز می کنــد. یکــی دیگــر از مســائلی کــه می توانــد در ایــن مســیر 

یاریگــر باشــد، نحــوه برخــورد پزشــکان بــا مرده زایــی اســت کــه »در ســه ماهــه دوم بــارداری، اقــدام 

ج کننــد؛ درحالی کــه در ســه ماهــه  بــه کورتــاژ می کننــد تــا محصــول بــارداری را از رحــم مــادر خــار

ســوم، بــا انتخــاب زایمــان القایــی، خــروج محصــول بــارداری را از رحــم تســهیل می کننــد« 1. بنابرایــن، 

باتوجه بــه انتخــاب روش زایمــان القایــی بــرای ســه ماهــه ســوم، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه زایمــان 

به صــورت طبیعــی نیــز اتفــاق بیفتــد و در نتیجــه، جنیــن مــرده متولــد شــود؛ درحالی کــه ایــن مــورد بــا 

مــوردی کــه جنیــن زنــده متولــد می شــود و ســپس می میــرد، قطعــاً متفــاوت اســت. 

همچنیــن، پدیــده دیگــر کــه می توانــد در ایــن راســتا کمــک نمایــد، زایمــان زودرس اســت کــه بیــن 

1. (American Congress of Obstetricians and Gynecologists Committee on Practice Bulletins-Obstetrics, 2009)

__________________________________________________________________
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هفتــه 20 تــا قبــل از هفتــه 37 بــارداری اتفــاق می افتــد )Suman and Luther, 2022(. ایــن وضعیــت 

دقیقــاً از نظــر زمانــی، برابــر بــا مرده زایــی اســت کــه نشــان می دهــد در ایــن بــازه زمانــی، امــکان تولــد 

ک زایمــان زودرس و مرده زایــی  جنیــن به صــورت زنــده یــا مــرده وجــود دارد. نکتــه مهــم دیگــر، اشــترا

در عوامــل و علــل بــروز هــر دو اســت کــه نقطــه مشــترک ایــن دو، عــلاوه بــر ســایر علــل مشــترک، 

گــر جنیــن، در زایمانــی زودرس در اثــر صدمــه یــا ضربــه تعمــدی،  صدمــات یــا ترومــا اســت. پــس ا

زنــده متولــد شــود و ســپس بمیــرد، زننــده ضربــه را می تــوان محکــوم بــه قصــاص کــرد. همچنیــن در 

مــوردی کــه مرده زایــی در اثــر صدمــه یــا ضربــه تعمــدی اتفــاق می افتــد، بــا بررســی پیشــینه و ســابقه 

پزشــکی جنیــن و مــادر و قطــع بــه ســلامت جنیــن و مــادر و اثبــات رابطــه انتســاب مــرگ جنیــن بــه 

صدمــه یــا ضربــه تعمــدی، می تــوان حکــم بــه قصــاص داد.

جدول2. انواع احکام اسقاط جنین و موضوع آن

موضوع حکم وضعیحکم وضعی

قید چهارمقید سومقید دومقید نخست

لحظه قبل ______قصاص
از تولد )9 

ماهگی(

بعد از 
دمیده 

شدن روح

زنده متولد شدن قبل از مرگ 
ج از بدن  )قابلیت حیات خار

مادر( یا قطع به سلامت جنین 
و مادر پیش از اصابت ضربه 
و اثبات رابطه انتساب مرگ 

جنین به صدمه تعمدی

دیه )این قیود برای دیه به عنوان 
گر حکم  یک حکم کلی است، اما ا

دیه به حسب وضعیت جنین از 
نطفه تا دمیده شدن روح متفاوت 

فرض شود، این قیود هم باید 
اضافه شوند(

مشهور: از 
ابتدای آبستنی
فقیهان حنفی: 

از مضغه

لحظه قبل 
از تولد )9 

ماهگی(

____________________

لحظه قبل ______کفاره
از تولد )9 

ماهگی(

بعد از 
دمیده 

شدن روح

_______
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2. حکم شناسی اسقاط عمدی جنین

در تحقیــق حاضــر، آیــات متعــددی از قــرآن کریــم، ذیــل حکــم تکلیفــی اســقاط  جنیــن بــه دلالــت 

مطابقــی، تضمنــی و التزامــی و حکــم وضعــی قصــاص، کفــاره و دیــه بررســی شــده اند.

2,1. حکم تکلیفی اسقاط  عمدی جنین

2,1,1. دلالت مطابقی

آیــات دال بــر حکــم حرمــت اســقاط  جنیــن بــه دلالــت مطابقــی، مــواردی اســت کــه صراحتــاً بــه 

ذِیــنَ 
َّ
قتــل اولاد اشــاره دارنــد. عمــوم نهــی از قتــل اولاد در آیــه 140 ســوره انعــام بــا عبــارت >قَــدْ خَسِــرَ ال

ــمٍ< شــامل کســانی می شــود کــه بــه جهــت مســائل و مشــکلات اقتصادی، 
ْ
دَهُــمْ سَــفَهًا بِغَیْــرِ عِل

َ
وْلا

َ
ــوا أ

ُ
قَتَل

اســقاط  جنیــن می کننــد و اولاد خــود را می کشــند )طباطبایــی، 1363، ج7، ص499؛ مــکارم شــیرازی، 1365، 

ج6، ص26؛ جصــاص، 1405، ج5، ص24 و طبــری کیاهراســی، 1405، ج 3، ص126(. همچنیــن آیــه 151 همیــن 

ــه  ــس محترم ــتن نف ــسَ<، از کش فْ ــوا النَّ
ُ
ــاقٍ ... وَ لا تَقْتُل ــنْ إِمْ ــمْ مِ وْلادَكُ

َ
ــوا أ

ُ
ــارت >وَ لاتَقْتُل ــا عب ــوره ب س

ــیرازی،  ــکارم ش ــی، 1363، ج7، ص518؛ م ــرس روزی )طباطبای ــدان از ت ــتن فرزن ــه کش ــق، از جمل ــدون ح ب

1365، ج6، ص33؛ جصــاص، 1405، ج5، ص24 و طبــری کیاهراســی، 1405، ج 4، ص285( و آیــه 31 ســوره اســرا 

وْلادَكُــمْ خشــیه إِمْــاقٍ< نیــز به طورکلــی از کشــتن اولاد بــه جهــت تــرس از فقــر و احتیــاج، 
َ
ــوا أ

ُ
>وَ لاتَقْتُل

شــدیداً نهــی کرده انــد )طباطبایــی، 1363، ج 13، ص117؛ جصــاص، 1405، ج5، ص24 و ابــن عربــی، بی تــا، ج 3، 

<، یکــی از شــروط بیعــت بــا زنــان،  وْلادَهُــنَّ
َ
ــنَ أ

ْ
ص1206(. همچنیــن، در آیــه 12 ســوره ممتحنــه >لا یَقْتُل

عــدم قتــل اولاد ذکــر شــده کــه بــه دو صــورت اســقاط  جنیــن و وئــاد بــه معنــای زنده به گــور کــردن 

دختــران و پســران اســت. )مــکارم شــیرازی، 1365، ص 24، ص44؛ قرطبــی، 1364، ج 18، ص72 و طبرســی، 

1372، ج9، ص414(

وَ  قُهُــمْ  زُ نَرْ ــنُ  ْ َ
إِمْــاقٍ ن وْلادَكُــمْ خَشْــیَه 

َ
أ ــوا 

ُ
اهل ســنت نیــز ذیــل آیــات 31 ســوره اســرا: >لا تَقْتُل

گرچــه  ــر ا ــد کــه فق ــتْ< اشــاره کرده ان
َ
ــبٍ قُتِل یِّ ذَنْ

َ
ــأ تْ بِ

َ
ــئِل ــوْؤُدَه سُ َ ــر: >إِذَا الْ ــمْ< و 8 ســوره تکوی كُ ا إِیَّ

ضــرر می رســاند، ولــی قتــل، ضــرر بیشــتری دارد. فقــر، ضــرری توهمــی اســت کــه ممکــن اســت در 

آینــده بــه وجــود آیــد، ولــی قتــل، ضــرری حتمــی اســت )زحیلــی، 1411، ج8، ص59-63(. »المــوؤده« در 
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ســوره تکویــر اشــاره بــه دخترانــی دارد کــه زنــده دفــن می شــدند و پدرانشــان در روز قیامــت به خاطــر 

زنده به گــور کــردن آنهــا بازخواســت می شــوند. خــدای تعالــی همچــون آیــه 31 ســوره اســرا توصیــه 

نمــوده کــه فرزنــدان خــود را از تــرس فقــر بــه قتــل نرســانید؛ زیــرا خداونــد رزق شــما و آنهــا )فرزندانتــان( 

کنــون داریــد نترســید و از فقــرِ در  کــه هم ا را می دهــد )زمخشــری، 1391، ج2، ص98(. پــس، از فقــری 

آینــده نیــز نترســید؛ زیــرا خــدا خــود کفالــت رزق بندگانــش را بــه عهــده دارد. زحیلــی در تفســیر خــود، 

تفــاوت میــان دو تعبیــر در ســوره انعــام و اســرا را ایــن  گونــه بیــان می کنــد: »در ســوره انعــام، تــرس 

از فقــر در زمــان حاضــر اراده شــده؛ ولــی در ســوره اســرا، تــرس از فقــر در زندگــی در آینــده اراده شــده 

اســت. ایــن آیــه بــا اشــاره بــه اهمیــت حفــظ نــوع انســان، قتــل انســان را حــرام کــرده اســت. ظاهــر آیــه 

ج از محــل اســت کــه  وْلادَكُــمْ < دلالــت بــر منــع از عــزل دارد؛ زیــرا عــزل، القــای مــاء در خــار
َ
ــوا أ

ُ
>وَ لا تَقْتُل

مانــع از بــه وجــود آمــدن نســل می شــود و ایــن شــبیه بــه قتــل اولاد اســت، مگــر اینکــه قتــل نفــس، 

گناهــی بســیار بزرگ تــر اســت«. )زحیلــی، 1411، ج8، ص103-96(

ــارداری و از بیــن بــردن جنین هــا، بــه  تفکــر در ظاهــر ایــن آیــات نشــان می دهــد پیشــگیری از ب

ادلــه مختلفــی همچــون فقــر و تنگدســتی، اوضــاع روحــی نامناســب مــادر، نامشــروع بــودن فرزنــد 

ع مقــدس،  کــه از نظــر شــار کــردن دختــران در زمــان جاهلیــت اســت  و غیــره، هماننــد زنده به گــور 

عقوبــت اســقاط عمــدی آنهــا واجــب اســت؛ زیــرا طبــق روایــات می تــوان کلمــه اولاد را بــر جنیــن نیــز 

ــا معصیــت و در نتیجــه، حــرام خواهــد بــود. اطــلاق کــرد و اســقاط  جنیــن، کاری ســفیهانه، همــراه ب

بنابرایــن، عبــارت >لا تقتلــوا اولادكــم< در آیــات مذکــور، قابلیــت تطبیــق بــر تمامــی مراحــل خلقــت 

جنیــن از نطفــه امشــاج تــا زمــان تولــد را دارد؛ زیــرا کلمــه نفــس در عبــارت >لا تقتلــوا النفــس< در 

وحُ فَهُــوَ حِینَئِــذٍ نَفْــسٌ« )کلینــی، 1407، ج7،  ــقٌ آخَــرُ وَ هُــوَ الــرُّ
ْ
 فِیــهِ خَل

َ
روایــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ »فَــإِذَا نَشَــأ

ــر  ــت ب ــل اولاد به صراح ــات قت ــه، آی ــد و در نتیج ــت می کن ــوج روح دلال ــد از ول ــن بع ــر جنی ص343(، ب

حرمــت اســقاط جنیــن دلالــت دارنــد.

2,1,2. دلالت تضمنی

حکــم تکلیفــیِ اســقاط  جنیــن بــه دلالــت تضمنــی، از عبــارت »قتــل مؤمــن« بــه دســت می آیــد. 

 
َ
 إِلّا

ً
ــا  مُؤْمِن

َ
ــل نْ یَقْتُ

َ
ــنٍ أ ؤْمِ كانَ لُِ ظاهــر در عمــوم نهــی از قتــل مؤمــن، در آیــه 92 ســوره نســاء: >وَ مــا 
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خَطَــأ< آن اســت کــه مــراد از قــول »وَ مــا کانَ«، نفــی جــواز در زمــان  حــال  اســت و اختیــار صیغــه ماضــی، 

تنبیــه اســت بــر آنکــه عــدم جــواز قتــل مذکــور، در ادیــان ســابق نیــز وجــود داشــته اســت )حســینی 

جرجانــی، 1404، ج2، ص694 و فاضــل جــواد و دیگــران، 1367، ج4، ص225( .  بــه عبارتــی، مــراد از نفــی در 

جملــه مــورد بحــث، نفــی اقتضــا اســت و می خواهــد بفرمایــد در مؤمــن بعــد از دخولــش بــه حریــم 

ایمــان و قرقــگاه آن، دیگــر هیــچ اقتضایــی بــرای کشــتن مؤمــن دیگــری مثــل خــودش وجــود نــدارد؛ 

هیــچ نــوع کشــتن، مگــر کشــتن از روی خطــا ـ در مقابــل عمــد و تعمــدـ باشــد )طباطبایــی، 1363، ج 5، 

نْ 
َ
ؤْمِنٍ أ « از >وَ مــا كانَ لُِ

ً
 خَطَــأ

َّ
ص60 و مــکارم شــیرازی، 1365، ج4، ص61(. علامــه می فرمایــد: اســتثناء »إِلا

< اســتثناء حقیقــی و متصــل اســت ؛ بنابرایــن، اســتثناء در آیــه شــریفه، اســتثنای 
ً
ــدا  مُتَعَمِّ

ً
 مُؤْمِنــا

َ
یَقْتُــل

متصــل اســت و برگشــت معنــای کلام بــه ایــن می شــود کــه مؤمــن هرگــز قصــد کشــتن مؤمــن را بــدان 

جهــت نــدارد کــه مؤمــن اســت؛ یعنــی بــا علــم بــه اینکــه مؤمــن اســت، قصــد کشــتن او را نــدارد. آیــه 

مــورد بحــث نیــز بــه طــور کنایــه، از کشــتن مؤمــن بــه  عمــد، نهــی  تشــریعی می کنــد و می فرمایــد خــدا 

هرگــز ایــن عمــل را مبــاح نکــرده و تــا ابــد نیــز مبــاح نمی کنــد و او کشــتن مؤمــن توســط مؤمــن دیگــر 

را تحریــم کــرده، مگــر در یــك صــورت و آن صــورت خطــا اســت؛ چــون در ایــن فــرض کــه قاتــل، قصــد 

گــر قصــد دارد بــه ایــن خیــال  کشــتن مؤمــن نــدارد یــا بدیــن  جهــت کــه اصــاً قصــد کشــتن را نــدارد یــا ا

قصــد کــرده کــه آن فــرد، کافــر و جایــز القتــل اســت و در مــورد کشــتن او هیــچ حرمتــی تشــریع نشــده 

ــر اســتثنای حقیقــی حمــل شــود، منظــور آیــه شــریفه فقــط ایــن اســت کــه قتــل  گــر اســتثنا ب اســت. ا

عمــدی حــرام اســت، امــا قتــل خطایــی، حرمتــش برداشــته  شــده، یــا اصــاً حرمتــی برایــش وضع نشــده 

اســت؛ و قطعــاً هیــچ محــذوری در ایــن لازمــه نیســت، پــس حــق مطلــب همیــن اســت کــه اســتثنای 

حقیقــی و متصــل اســت )طباطبایــی، 1363، ج 5، ص60(. بــه نظــر اهــل ســنت نیــز آیــه، دال بــر عــدم 

جــواز قتــل اســت و در اســتثنای موجــود در آیــه، اختــلاف  نظــر وجــود دارد. )جصــاص، 1405، ج3، ص191(

ُ ...< )نســاء:93( بــه معنــای آن   فَجَــزاؤُهُ جَهَــمَّ
ً
ــدا  مُتَعَمِّ

ً
 مُؤْمِنــا

ْ
کلمــه تعمــد در آیــه >وَ مَــنْ یَقْتُــل

اســت کــه قصــد انجــام عملــی را بــه همــان عنوانــی کــه دارد، داشــته باشــید و چــون فعــل اختیــاری، 

ــر ایــن اســت کــه یــک عمــل، دارای چنــد عنــوان باشــد و در  ــی از قصــد عنــوان نیســت، تصــور ب خال

نتیجــه، ممکــن اســت کــه یــک فعــل، از جهتــی عمــدی باشــد و از جهتــی دیگــر، خطایــی. مثــاً کســی 
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کــه از دور شــبحی می بینــد و می پنــدارد آهــو اســت، درحالی کــه در واقــع، انســانی اســت و بیننــده بــه 

خیــال شــکار، آن را هــدف قــرار می دهــد و می کشــد، تیرانــدازی او به ســوی شــکار، عمــدی اســت، ولــی 

انســان کشــتنش خطایــی اســت. همچنیــن وقتــی معلــم، کودکــی را به عنــوان تأدیــب می زنــد و اتفاقــاً 

چــوب یــا مشــت یــا لگــدش بــه قتلــگاه او برمی خــورد و او را می کشــد، عمــل واحــدی را انجــام داده، 

ــل  ــه قت ــداً ب ــی را عم ــی مؤمن ــن کس ــی و بنابرای ــتن خطای ــت و کش ــدی اس ــب او، عم ــوان تأدی ــا عن ام

رســانده کــه مقصــودش از عملــی کــه کــرده - زدن یــا تیــر انداختــن- همــان قتــل بــوده باشــد؛ یعنــی 

هــم بدانــد کــه ایــن مشــت و لگــد یــا تیــر، او را می کشــد و هــم بدانــد شــخصی کــه بــه دســتش کشــته 

ــات  ــن جنای ــی از بزرگ تری ــی یک ــون آدمکش ــی، 1363، ج 5، ص62(. چ ــت )طباطبای ــن اس ــود، مؤم می ش

گــر بــا آن مبــارزه نشــود، امنیــت کــه یکــی از مهم تریــن شــرایط یــک  ک اســت و ا و گناهــان خطرنــا

ــتن  ــد کش ــان را همانن ــک انس ــل ی ــل بی دلی ــرآن قت ــی رود، ق ــن م ــی از بی ــه  کل ــت، ب ــالم اس ــاع س اجتم

ــذا بــرای کســی کــه فــرد باایمانــی را از روی عمــد بــه قتــل  تمــام مــردم روی زمیــن معرفــی می کنــد. ل

خ،  برســاند، چهــار مجــازات اخــروی عــلاوه بــر مجــازات دنیــوی ذکــر می کنــد کــه شــامل خلــود در دوز

غضــب خداونــد، دور شــدن از رحمــت خداونــد و عــذاب عظیــم اســت )مــکارم شــیرازی، 1365، ج4، 

ص67؛  حســینی جرجانــی، 1404، ج 2، ص693؛ فاضــل جــواد و دیگــران، 1367، ج4، ص223(. لــذا می تــوان 

گفــت قتــل عمــدی مؤمــن، حــرام اســت.

در آیــات فــوق، عبــارت »قتــل مؤمــن« در مقــام آن اســت کــه بــه  طــور کنایــه، از کشــتن مؤمــن بــه  

کــه بــه دلالــت تضمنــی، لفــظ مؤمــن در آیــات مذکــور بــر امــری دلالــت  عمــد، نهــی تشــریعی کنــد. ازآنجا

می کنــد کــه در ضمــن آن، اثــرِ وجــوب کفــاره بــرای اســقاط  جنیــن بعــد از ولــوج روح اســت و عــرف 

بــرای عنــوان مؤمــن موضوعیتــی نمی بینــد، مگــر مــرآه بــودن بــرای نفــس المحترمــه کــه شــامل صبــی 

ــز می شــود )فیــاض، 1378، ج 3، ص446(. در برخــی کتــب آیــات الاحــکام،  ــز، بلکــه جنیــن نی ــر ممی غی

از تســری احکامــی همچــون نمــاز میــت و کفــن و دفــن بــه جنینــی کــه بــه قتــل رســیده نیــز ســخن 

بــه میــان آمــده اســت کــه می توانــد مؤیــدی بــرای تســری حکــم قتــل نفــس مؤمــن بــه جنیــن باشــد 

)فاضــل جــواد و دیگــران، 1367، ج4، ص226(؛ لــذا از عبــارت قتــل مؤمــن بــه دلالــت تضمنــی، حرمــت 

تکلیفــی اســقاط جنیــن اســتفاده می شــود.
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2,1,3. دلالت التزامی

آیــات دال بــر حکــم حرمــت اســقاط  جنیــن بــه دلالــت التزامــی، بــه قتــل نفــس اشــاره دارنــد، 

ــوا 
ُ
تَقْتُل لا  >وَ  عبــارت  ظاهــر  هرچنــد  نســاء.  ســوره   29 آیــه  در  نفــس  قتــل  از  نهــی  عمــوم  ماننــد 

ــمْ 
ُ

ک
َ
مْوال

َ
أ ــوا 

ُ
كُل

ْ
تَأ >لا  قرینــه  بــه  امــا  بکشــد،  را  خــود  کســی  کــه  اســت  ایــن  از  نهــی  مْ<، 

ُ
نْفُسَــک

َ
أ

کلمــه  از  مــراد  گفــت  می تــوان  اســت،  کــرده  فــرض  واحــد  یــک  را  مؤمنــان  همــه  کــه  ــمْ< 
ُ

بَیْنَک

»أنفــس«، تمامــی افــراد جامعــه دینــی اســت. بنابرایــن، ایــن جملــه، جملــه   مطلقــی اســت کــه شــامل 

کــه می فرمایــد:  کشــتن غیــر می شــود. همچنیــن از ذیــل آیــه  انتحــار- بــه معنــای خودکشــی- و 

کــه مــراد از قتــل نفــس در ایــن آیــه، معنایــی  کــرد  < می تــوان اســتفاده 
ً
ــمْ رَحِیمــا

ُ
كانَ بِک  َ >إِنَّ الّلَ

زیــرا در  انداختــن خویــش می شــود؛  بــه خطــر  و  انتحــار  کشــتن غیــر،  کــه شــامل  اســت  عمومــی  

ذیــل آیــه، نهــی را بــه رحمــت خــدا تعلیــل کــرده و چنیــن تعلیلــی، بــا مطلــق بــودن معنــا ســازگارتر 

 ،1415 حویــزی،  عروســی  ص356؛  ج3،   ،1365 شــیرازی،  مــکارم  ص506؛  ج 4،   ،1363 )طباطبایــی،  اســت 

ص127( ج 3،   ،1405 جصــاص،  و  ص157  ج5،   ،1364 قرطبــی،  ص60؛  ج3،   ،1372 طبرســی،  ص472؛ 

اینکــه  از  اســت  کنایــه  )مائــده:32(   >
ً
یعــا جَِ ــاسَ  النَّ  

َ
قَتَــل ــا 

َ
نّ

َ
أ

َ
فَک  ...  

ً
نَفْســا  

َ
قَتَــل >مَــنْ  عبــارت 

انســان ها همگــی یــک حقیقت انــد، حقیقتــی کــه در همــه یکــی اســت؛ یعنــی یــک فــرد از انســان ها 

گــر کســی بــه یکــی از انســان ها ســوء قصــد کنــد،  کــه همــه انســان ها در آن حقیقــت، مســاوی اند. پــس ا

گویــی بــه همــه ســوء قصــد کــرده اســت؛ زیــرا بــه انســانیت ســوء قصــد کــرده کــه در همــه، یکــی اســت 

)طباطبایــی، 1363، ج 5، ص519(. قرطبــی نیــز بیــان می کنــد: »ایــن قتــل نفــس واحــد، مثــل قتــل همــه 

مــردم حقیقتــاً نیســت؛ بلکــه از بــاب مجــاز بیــان  شــده اســت« )قرطبــی، 1364، ج 2، ص591(. آیــه مذکــور، 

شــامل ایــن حکــم ایجابــی اســت کــه هرکســی را بــه غیــر حــق بکشــد، قاتــل را بکشــند و مــراد از نفــس، 

نفــس محترمــه اســت. و ظاهــراً تشــبیه قتــل یــک  نفــس بــه قتــل جمیــع مــردم، از جهــت مبالغــه اســت 

تــا قبــح قتــل بــه غیــر حــق را نشــان دهــد. )حســینی جرجانــی، 1404، ج 2، ص682(

ــه  ــس محترم ــتن نف ــرا:33( از کش ــقّ< )اس َ  بِالْ
َ
ُ إِلّا مَ الّلَ ــرَّ ــیِ حَ

َّ
ــسَ ال فْ ــوا النَّ

ُ
ــارت >وَ لا تَقْتُل ــن عب ای

کشــته  مســتحق  طــرف،  کــه  معنــا  ایــن  بــه  باشــد؛  به حــق  درصورتی کــه  مگــر  می کنــد،  نهــی 

ع مضبــوط اســت  کــه در قوانیــن شــر شــدن باشــد، ماننــد قصــاص قاتــل یــا ارتــداد و امثــال اینهــا 
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)طباطبایــی، 1363، ج 13، ص124؛ حســینی جرجانــی، 1404، ج2، ص689؛ فاضــل جــواد و دیگــران، 1367، ج4، 

ــت. ــقاط نیس ــدن و اس ــته ش ــتحقاق کش ــرای اس ــی ب ــد وجه ــن، واج ــر، جنی ــث حاض ص222(. در بح

< )فرقــان:68( ایــن اســت که در هیچ  ــقِّ َ  بِالْ
َ
ُ إِلّا مَ الّلَ ــیِ حَــرَّ

َّ
فْــسَ ال ــونَ النَّ

ُ
منظــور از عبــارت >وَ لا یَقْتُل

حالــی، نفــس انســانی را کــه خــدا کشــتن او را حــرام کــرده نمی کشــند، مگــر کشــتن وی به حق باشــد و با 

<، بــه شــرک و قتــل نفــس محترمــه بــه غیــر 
ً
ثامــا

َ
ــقَ أ

ْ
 ذلِــکَ یَل

ْ
کلمــه »ذلــک« در عبــارت >وَ مَــنْ یَفْعَــل

حــق و نیــز زنــا اشــاره نمــوده اســت. )طباطبایــی، 1363، ج 15، ص334؛ جصــاص، 1405، ج 5، ص24؛ مــکارم 

شــیرازی، 1365، ج15، ص156؛ طبرســی، 1372، ج7، ص280 و فاضــل جــواد و دیگــران، 1367، ج4، ص222(

 فِیــهِ 
َ
بنابرایــن، کلمــه نفــس در ایــن آیــات و روایــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ کــه فرمودنــد: »... فَــإِذَا نَشَــأ

ــز اطــلاق شــده اســت و حکــم تکلیفــی  ــسٌ فِیــهِ« بــر جنیــن نی ــذٍ نَفْ ــوَ حِینَئِ وحُ فَهُ ــرُّ ــوَ ال ــرُ وَ هُ ــقٌ آخَ
ْ
خَل

از آنهــا بــه دســت آورد.  حرمــت اســقاط  جنیــن بعــد از ولــوج روح را می تــوان بــه دلالــت التزامــی 

همچنیــن در مســئله  حکــم اولاد بــر جنیــن در تمــام دوران بــارداری و نفــس بعــد از ولــوج روح صــدق 

می کنــد؛ لــذا رابطــه اولاد و نفــس، عمــوم و خصــوص مطلــق اســت. امــا در بحــث قتــل نفــس، نفــس 

تکوینــاً اعــم از اولاد اســت؛ یعنــی قتــل نفســی کــه در ایــن آیــات از آن نهــی شــده، مطلــق اســت و شــامل 

خودکشــی، کشــتن غیــر، انتحــار و بــه خطــر انداختــن خویــش می گــردد؛ بنابرایــن، نفــس اعــم از اولاد 

اســت. همچنیــن قتــل نفــس، مطلــق اســت و می تــوان گفــت هــم شــامل زن بــارداری می شــود کــه 

خودکشــی می کنــد و بــا کشــتن خــود، بــه جهــت پیونــدی کــه بــا جنیــن دارد، منجــر بــه مــرگ جنیــن 

می شــود و هــم شــامل زن بــارداری کــه بــه  عمــد اقــدام بــه اســقاط  جنیــن می کنــد، درحالی کــه جنیــن، 

اســتحقاق قتــل نــدارد؛ لــذا قتــل بــه ناحــق محســوب می گــردد و حــرام اســت.

2,2. حکم وضعی اسقاط جنین

گرچــه بــه  طــور مســتقیم، وضعیــت معینــی را بیــان می کنــد، ولــی معمــولاً به طــور  حکــم وضعــی ا

غیرمســتقیم )و به وســیله حکــم تکلیفــی مترتــب بــر آن( بــه مکلــف جهــت می دهــد.

2,2,1. قصاص

کــه  فْــسِ... قِصَــاصٌ< )مائــده:45( ناظــر بــه حــدود در تــورات اســت 
ّ
فْــسَ بِالنَ

ّ
نَّ النَ

َ
عبــارت >أ

اولیــای مقتــول در قتــل عمــد می تواننــد قاتــل را در مقابــل، اعــدام نماینــد« )مــکارم شــیرازی، 1365، 
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ج 4، ص394(. در اســلام، نظیــر ایــن حکــم، در آیــات 178 و 179 ســوره بقــره آمــده اســت )اســترآبادی، 

بی تــا، ج1، ص101(. اطــلاق ایــن آیــات، از جملــه اطــلاق آیــه 45 ســوره مائــده، شــامل جنیــن نیــز 

کــه ایــن اطــلاق، در روایتــی از پیامبــر؟ص؟ نیــز وجــود دارد کــه فرمــود »خون هــا  می شــود؛ به ویــژه 

بــا هــم فرقــی ندارنــد« )قرطبــی، 1364، ج3، ص2188(. بــه عــلاوه، کلمــه »نفــس« کــه در آیــات مــورد 

کلمــه »نفــس« در ایــن آیــات،  کار رفته انــد، بــا  اســتناد بــرای حرمــت اســقاط عمــدی جنیــن بــه 

ــز واژه »نفــس«  ــات نی ــر جنیــن شــود، در ایــن آی ــر در آنجــا، نفــس حمــل ب گ ــا اســت. پــس ا هم معن

کــرد.  لــت بــر جنیــن خواهــد  دلا

در اینکــه آیــا می تــوان از آیــات قصــاص، حکــم قتــل را بــه اســقاط  جنیــن تعمیــم داد یــا خیــر، از 

تفاســیر اهل ســنت مطلبــی بــه دســت نیامــد. تنهــا مطلــب آن اســت کــه طبــق آیــه 178 ســوره بقــره، 

مذاهــب مالکــی و شــافعی قائل انــد کــه بــرده را در برابــر آزاد و مــرد را در برابــر زن قصــاص نمی کننــد 

)زمخشــری، 1391، ج1، ص273؛ حســینی جرجانــی، 1404، ج 2، ص686؛ فاضــل جــواد و دیگــران، 1367، ج4، 

کیاهراســی، 1405، ج 1، ص44(. ولــی ابوحنیفــه قائــل اســت حکــم ایــن آیــه، بــا  ص216-217 و طبــری 

عبــارت >النفــس بالنفــس< در آیــه 45 ســوره مائــده، منســوخ شــده و قصــاص بیــن بــرده و آزاد و مــرد 

و زن برقــرار اســت )زمخشــری، 1391، ج1، ص273؛ فاضــل جــواد و دیگــران، 1367، ج4، ص218؛ جصــاص، 

1405، ج1، ص168 و طبــری کیاهراســی، 1405، ج 1، ص44(. امــا فقیــه مالکــی، ابــن جــزی قائــل بــه اجمــاع بــر 

حرمــت اجهــاض بعــد از نفــخ روح اســت و می گویــد: زمانــی کــه رحــم، منــی را قبــض می کنــد، تعــرض 

بــه آن جایــز نیســت و زمانــی کــه نفــخ روح اتفــاق می افتــد، عــدم تعــرض بــه آن شــدیدتر اســت و 

ــورد  ــک در م ــن، مال ــا، ج1، ص141(. همچنی ــی، بی ت ــی قرناط ــی رود )کلب ــمار م ــه ش ــس ب ــل نف ــاً قت اجماع

گــر قصــد وی بــرای  قصــاص پــدر در قتــل فرزنــد بــر ایــن بــاور اســت کــه وی همچــون اجنبــی اســت و ا

گــر بــه  قتــل فرزنــد خــود آشــکار شــود و کــودک خــود را زجــر دهــد و ذبــح کنــد، قصــاص می شــود. امــا ا

قصــد تأدیــب باشــد )و قتــل صــورت گیــرد(، پــدر قصــاص نمی شــود )ابــن عربــی، بی تــا، ج 1، ص65(. 

ــه از  ــه ای ک ــود، به گون ــر ش ــت آن ظاه ــض خلق ــه بع ــی را ک ــدی جنین ــقاط عم ــز اس ــان نی ــی فقیه برخ
آن تعبیــر بــه ولــد شــود، حــرام می داننــد. )مصــری، 1418، ج1، ص229؛ غیتابــی حنفــی، 1420، ج10، ص201(1

 1.    البته طبق روایتی از ابوهریره در حادثه برخورد سنگ به یکی از زنان و کشته شدن او و جنین در شکمش در دعوای میان دو
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بنابرایــن، دوگونــه آیــات دربــاره قصــاص وجــود دارد: آیاتــی کــه صراحتــاً بــه قصــاص اشــاره دارنــد؛ 

ح  ماننــد آیــات 178 و 179 ســوره بقــره، و 45 ســوره مائــده و آیاتــی کــه به طورکلــی مــواردی را مطــر

کرده انــد کــه شــامل قصــاص می شــوند، ماننــد آیــه 32 ســوره مائــده. باتوجه بــه آیاتــی کــه قصــاص را 

ح کرده انــد، تنهــا در صورتــی می تــوان از ثبــوت  در دو موضــوع قصــاص نفــس و قصــاص عضــو مطــر

حکــم قصــاص در فــرض اســقاط عمــدی جنیــن ســخن گفــت کــه اســقاط عمــدی جنیــن، از مصادیــق 

قتــل عمــد بــه حســاب آیــد. باتوجه بــه رونــد اســتدلالی فقیهــان دربــاره حرمــت اســقاط عمــدی جنیــن، 

گــر حرمــت اســقاط عمــدی جنیــن، از بــاب صــدق عنــوان قتــل از طریــق  در مجمــوع بایــد دانســت کــه ا

دلالت هــای ســه گانه فــوق اثبــات شــود، پذیــرش حکــم وضعــی قصــاص و کفــاره درصورتی کــه بعــد 

از دمیــده شــدن روح، جنیــن، زنــده متولــد شــود یــا از ســلامت او پیــش از اقــدام بــه اســقاط مطمئــن 

شــویم، لازم خواهــد بــود؛ زیــرا همگــی آیــات، دربــاره حرمــت قتــل هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه 

ر، بــا 
ّ

میــان فقیهــان، در ایــن بــاره، اختــلاف نظــر اســت. برخــی فقیهــان همچــون محقــق حلــی و ســلا

لحــاظ برخــی شــرایط در مــورد اســقاط عمــدی جنیــن، قائــل بــه قصــاص شــده اند؛ درحالی کــه عمــده 

ــب  ــه را واج ــا، دی ــاط در دم ــده احتی ــه قاع ــک ب ــا تمس ــد و ب ــاط را پیموده ان ــیعه، راه احتی ــان ش فقیه

می داننــد.

2,2,2. دیه یا غره

خداونــد متعــال در قــرآن، مراحــل مختلــف تکویــن جنیــن را در رحــم مــادر برشــمرده اســت. برخــی 

آیــات، مراحــل مختلــف شــکل گیری و نمــو جنیــن را همچنــان کــه در عالــم طبیعــت واقــع می شــود، 

بیــان کرده انــد. در آیــه 14 ســوره  نــوح، عبــارت >و قــد خلقکــم اطــوارا< می فرمایــد شــما را در مراحــل 

مختلــف آفریــد )تــا از نطفــه بــه انســان رســید( و هریــک از مراحــل، به صــورت منفــرد نیــز اشــاره شــده 

ح  شــده اســت کــه بــه   اســت. بــه  طــور مثــال، مباحــث مربــوط بــه »نطفــه«، در بســیاری از آیــات مطــر

طــور خلاصــه، نطفــه در فقــه شــیعه در ســه معنــای اســپرم، تخمــک و تخمــک بارورشــده بــه کار رفتــه 

 وَ 
ً
ــرا  وَ صِهْ

ً
ــبا ــهُ نَسَ

َ
 فَجَعَل

ً
ــرا ــاءِ بَشَ

ْ
ــنَ الم ــقَ مِ

َ
ــذِی خَل

َّ
ــوَ ال اســت. همچنیــن اهــل ســنت، در آیــات >وَ هُ

که این  زن، پیامبر؟ص؟ به پرداخت دیه برای آن زن و همچنین جنین وی )دو دیه( امر فرمودهاند. البته به این دلیل است 
قتل، خطایی بوده است. )جصاص، 1405، ج 3، ص202( 

__________________________________________________________________
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َ

ی * فَجَعَــل ــقَ فَسَــوَّ
َ
قَــه فَخَل

َ
َّ كانَ عَل ُ

ــی  * ث ْ یَــکُ نُطْفَــه مِــنْ مَــیٍِّ یُْ لَ
َ
< )فرقــان:54( و >أ

ً
ــكَ قَدِیــرا بُّ كانَ رَ

نْــى< )قیامــت:37-39(، »مــاء« را بــه نطفــه بدیــن صــورت تفســیر کرده انــد 
ُ ْ
ــرَ وَ الأ كَ

َ
وْجَــنِْ الذّ ــهُ الزَّ مِنْ

کــه انســان را از نطفــه ای ضعیــف خلــق کــرده و خلقــت را بــه شــکل پســر یــا دختــر کامــل کــرد و از 

ذکــور، نســب را و از مؤنــث، مصاهــره را بــرای ایجــاد خویشــاوندی و قرابــت قــرار داد و ایــن نعمــت 

گــر نســب به صــورت شــرعی ثابــت  بزرگــی بــرای انســان ها و به خصــوص بــرای مســلمانان اســت؛ زیــرا ا

ــی، 1411، ج19، ص89-85( نشــود، حرمــت مصاهــره ثابــت نمی شــود. )زحیل

قَــدْ 
َ
همچنیــن مراحــل مختلــف خلقــت، در آیــات 12 تــا 15 ســوره  مؤمنــون اشــاره  شــده اســت: >وَل

ــه  قَ
َ
ــه عَل طْفَ

ّ
ــا النُ قْنَ

َ
َّ خَل ُ

ــنٍ * ث ارٍ مَکِ ــرَ ــه فِی قَ ــاهُ نُطْفَ نَ
ْ
َّ جَعَل ُ

ــنٍ * ث ــنْ طِ ه مِ
َ
ل

َ
ــا ــنْ سُ ــانَ مِ نْسَ ِ

ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

قًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ 
ْ
نَاهُ خَل

ْ
نْشَــأ

َ
َّ أ ُ

مًــا ث ْ عِظَــامَ لَ
ْ
سَــوْنَا ال

َ
ضْغَــه عِظَامًــا فَک ُ قْنَــا الْ

َ
قَــه مُضْغَــه فَخَل

َ
عَل

ْ
قْنَــا ال

َ
فَخَل

تُــونَ<. یِّ َ ــمْ بَعْــدَ ذَلِــكَ لَ
ُ

ک
ّ

َّ إِنَ ُ
الِقِــنَ * ث َ حْسَــنُ الخْ

َ
ُ أ ّ

الَل

ایــن آیــات، بــر طبــق روایــات مأثــوره از ائمــه معصــوم؟عهم؟، تعیین کننــده موضــوع حکــم وضعــی 

گــر تعییــن دیــه در هریــک از ایــن مراحــل، از جهــت تفــاوت  دیــه جنایــات بــر جنیــن هســتند؛ یعنــی ا

مقــدار و میــزان دیــه، حکمــی مســتقل فــرض شــوند، می تــوان ایــن آیــات را تعیین کننــده موضــوع هــر 

حکــم، بــرای فقیــه دانســت.

ع مقــدس اســلام در مســائل مختلــف  ک هایــی کــه در شــر ــد دیگــر ملا ــوع تقســیم،  همانن ایــن ن

ح می شــود، بــر اســاس پدیده هــای طبیعــی پایه گــذاری شــده اســت؛ بنابرایــن بــر طبــق  فقهــی مطــر

روایــت دربــاره تعییــن مقــدار دیــه جنیــن )کلینــی، 1407، ج 7، ص349(، میــزان دیــه در هــر مرحلــه 

ح می شــود؛ زیــرا مرحلــه  نطفــه،  مشــخص می شــود. در ایــن روایــت، مرحلــه نطفــه بــه بعــد مطــر

ح شــده، از بــاب صیانــت از حیــات جنیــن اســت. لــذا دیــه در مرحلــه  تقســیم پذیر نیســت و دیــه  مطر

نطفــه، 20 دینــار؛ مرحلــه علقــه، 40 دینــار؛ مرحلــه مضغــه، 60 دینــار؛ مرحلــه عظــم، 80 دینــار و مرحلــه  

لحــم، تســویه، تعدیــل و تصویــر، 100 دینــار اســت. طبــق روایــت فــوق، بیــن هــر مرحلــه، عشــر برابــر بــا 

4 روز در نظــر گرفتــه می شــود کــه هــر عشــر، دو دینــار اســت و پــس از مرحلــه عظــم و لحــم، کمیــت 

ح می شــود کــه بــرای هریــک، اربعــه  ح نیســت؛ بلکــه پنــج نشــانه کیفــی مطــر بــرای تعییــن دیــه مطــر

دنانیــر تعلــق میگیــرد. ضمــن اینکــه شــیعه، غــره را دارای معنــای مســتقل نمیدانــد؛ بلکــه در ذیــل 
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ــذا می تــوان گفــت کلمــه  غــره در ضمــن روایــات شــیعه، شــاهدی  ح می گــردد. ل علقــه و مضغــه مطــر

بــر ایــن اســت کــه جنیــن در مراحــل علقــه و مضغــه اســقاط شــده و دیــه آن 40 تــا 60 دینــار اســت؛ 

درحالی کــه اهل ســنت، غــره را مســتقل می داننــد کــه از مرحلــه ابتدایــی خلقــت، یعنــی نطفــه تــا قبــل 

ــه  خاصــی نیســت کــه  ــر مرحل ــر ایــن نظــر، کلمــه غــره شــاهدی ب از نفــخ روح را شــامل می شــود. بناب

جنیــن در آن اســقاط شــده باشــد. بــر همیــن اســاس، در بحــث دیــه جنیــن، دو نظــر مختلــف وجــود 

دارد: مشــهور علمــای شــیعه قائل انــد کــه بــرای دیــه جنیــن، بنــا بــر روایــات، در هــر مرحلــه، مقــداری 

معیــن  شــده و دیــه جنیــن کامــل مســلمان حــر قبــل از دمیــده شــدن روح، 100 دینــار اســت. در مقابــل، 

علمــای اهل ســنت )عــوده، 1994، ج2، ص 294(، ابــن جنیــد و شــیخ طوســی در برخــی کتــب خویــش 

کــه در ازای اســقاط جنیــن، چــه مســلمان باشــد چــه نباشــد،  )طوســی، 1387، ج7، ص 203( قائل انــد 

چــه کامــل بایــد و چــه نباشــد، بایــد مطلقــاً یــک غــره داده شــود کــه همــان آزادی عبــد یــا کنیــز اســت. 

ــر  ــت ب ــاب 20، حدیــث 2 و 3( کــه دلال ــی، 1414، ج29، ب ــد )حــر عامل ــود دارن ــی وج ــد روایات ــه نمان گفت نا

پرداخــت غــره به صــورت مطلــق دارنــد. در روایتــی دیگــر )همــان، حدیــث 9( بیــان شــده اســت کــه 

میــزان غــره و بزرگــی و کوچکــی آن ممکــن اســت تغییــر کنــد، ولــی در همــه حــالات، دیــه آن 40 دینــار 

اســت کــه ایــن صریــح نظــر ابــن جنیــد اســت. بــرای جمــع میــان ایــن دو دســته روایــات، نظــر فقیهــان 

متفــاوت اســت. شــیخ طوســی در مقــام جمــع، دســته دوم از روایــات را حمــل بــر تقیــه نمــوده اســت؛ 

ع  زیــرا ایــن روایــات، موافــق بــا اهــل عامــه اســت. امــا خوانســاری معتقــد اســت حمــل بــر تقیــه، متفــر

بــر تعــارض و عــدم امــکان جمــع عرفــی اســت و حــال  آنکــه جمــع عرفــی ممکــن اســت. خوانســاری در 

نهایــت، قــول مشــهور را می پذیــرد؛ زیــرا لازمــه جمــع مذکــور، پذیرفتــن غــره در تمــام حــالات جنیــن 

اســت و ایــن وجــه، بســیار بعیــد بــه نظــر می رســد. )خوانســاری، 1405، ج6، ص280(

کفاره  .2,2,3

هْلِــهِ « )نســاء:92( بــه همــراه 
َ
مَه إِلــی  أ

َ
 فَتَحْرِیــرُ رَقَبَــه مُؤْمِنَــه وَ دِیَــه مُسَــلّ

ً
آیــه »وَ مَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنــاً خَطَــأ

برخــی روایــات )حــر عاملــی، 1414، ج22، ص374 ، ج29، ص34(، از ادلــه وجــوب کفــاره در موضــوع وقــوع 

ــا آیــات مربــوط بــه  ل اثبــات حرمــت اســقاط عمــدی جنیــن ب قتــل هســتند. باتوجه بــه خــط اســتدلا

قتــل مؤمــن و شــمول جنیــن ذیــل آن آیــات، می تــوان بــه وجــوب کفــاره پــس از ولــوج روح حکــم 
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کــرد. در واقــع، دلالــت ایــن آیــه بــر وجــوب کفــاره، بــه نحــو انضمــام بــا آیــات الاحــکام در اثبــات حکــم 

تکلیفــی اســت.

ــا پرداخــت دیــه  ــر اینکــه محکــوم  بــه قصــاص ی از نظــر فقیهــان، در وقــوع قتــل، قاتــل عــلاوه ب

ــد،  ــده باش ــاقط ش ــوج روح س ــل از ول ــن، قب ــر جنی گ ــا ا ــود، ام ــب می ش ــر او واج ــز ب ــاره نی ــردد، کف می گ

بــر جانــی کفّــاره واجــب نمی شــود )محقــق حلــی، 1408، ج4، ص1045 و جبعــی عاملــی )شــهید ثانــی(، 1413، 

ــد؛  ــاره ادّعــای اجمــاع )نجفــی، 1404، ج4، ص364( نموده ان ج15، ص471(. برخــی فقیهــان در ایــن  ب

ــا،  ــوان قتــل، صــادق نیســت )فاضــل لنکرانــی، 1419، ص280 و ســبزواری، بی ت ــوج روح، عن ــرا قبــل از ول زی

ــه  ــدام ب ــوج روح، اق ــد از ول ــت، بع ــده اس ــن زن ــه جنی ــه اینک ــم ب ــا عل ــی ب ــر جان گ ــی ا ج29، ص316(، ول

ــه  ــدی )علام ــردد )اس ــز می گ ــاره نی ــت کفّ ــه پرداخ ــوم  ب ــه، محک ــر دی ــلاوه ب ــد، ع ــوده باش ــقاط آن نم اس

حلــی(، بیتــا، 5، ص625 و اصفهانــی )فاضــل هنــدی(، 1405، ج11، ص459(. از نظــر فقیهــان شــافعی و حنبلــی، 

کفــاره در اســقاط جنیــن واجــب اســت؛ چــه جنیــن اسقاط شــده مــرده باشــد یــا اینکــه زنــده متولــد شــده 

و ســپس بمیــرد و فرقــی هــم میــان قتــل عمــد در جنیــن یــا قتــل خطایــی یــا شــبه عمــد نیســت )نــووی، 

1992، ج7، ص228؛ شــربینی، بی تــا، ج5، ص374 و بهوتــی، 1418، ج6، ص65(. امــا مالــک معتقــد اســت 

کــه کفــاره، بــر ضــارب نیکوســت و واجــب نیســت )مالــک ابــن انــس، بی تــا، ج6، ص400؛ ابــن عربــی، بی تــا، 

ج 1، ص475(. فقیهــان حنفــی نیــز معتقدنــد کــه کفــاره بــر ضــارب واجــب نیســت، مگــر تبرعــاً از بــاب 

احتیــاط. )سرخســی، 1986، ج26، ص88 و ابــن عربــی، بی تــا، ج 1، ص475(

3. ارزیابی سیاست قانون گذار درباره اسقاط عمدی جنین
و بخشــنامه های مختلــف دربــاره ســقط  از مصوبــات  غ  فــار رســمی،  قانــون  به عنــوان  آنچــه 

جنیــن از ابتــدای انقــلاب اســلامی صــادر شــده، شــامل چنــد مــورد اســت: مــاده واحــده ســقط درمانــی، 

قانــون مجــازات اســلامی )مصــوب 1392ش( و مــاده 56 قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت. 

مــاده 56 حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت، مــاده واحــده ســقط درمانــی را منســوخ کــرده اســت؛ 

بنابرایــن، باتوجه بــه موضــوع پژوهــش حاضــر دربــاره اســقاط عمــدی جنیــن یــا اســقاط جنایــی آن، 

مشــکلات و مســائل مربــوط بــه قانــون مجــازات اســلامی بررســی خواهــد شــد.
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در قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1392ش، در مــواد 306، 556، 716 تــا 721، بــه بحــث 

اســقاط جنیــن پرداختــه شــده اســت. ایــن قانــون، به صــورت اختصاصــی بــرای پــدر مجازاتــی را 

ــه او  ــا عاقل تعییــن نکــرده اســت، امــا طبــق مــاده 718، در صــورت ارتــکاب آن توســط مــادر، مــادر ی

بایــد دیــه آن را بپــردازد. ایــن در حالــی اســت کــه در قوانیــن پیــش از ایــن، مجازاتــی بــرای مــادری کــه 

اقــدام بــه اســقاط عمــدی جنیــن خــود می نمــود، وجــود نداشــت. موضــوع دیگــر دراین ارتبــاط، عــدم 

ــرای معاونــت مــادر در اجــرای اســقاط عمــدی جنیــن خویــش اســت.  ملاحظــه مجازاتــی مناســب ب

ــود،  ــن خ ــدی جنی ــقاط عم ــادر در اس ــرت م ــذار در مباش ــه قانون گ ــد ک ــن پندارن ــر ای ــی ب ــد برخ هرچن

فقــط دیــه را لحــاظ کــرده اســت، پــس در اینجــا نیــز نمی تــوان مجــازات دیگــری را بــرای او در نظــر 

ــد بــه جهــت معاونــت در جــرم اســقاط  ــا ایــن اوصــاف، آنچــه مســلم اســت اینکــه مــادر بای گرفــت. ب

عمــدی جنیــن خویــش، تعزیــر شــود. 

نکتــه قابــل توجــه دربــاره اســقاط عمــدی جنیــن در مــاده 622 قانــون مجــازات جدیــد ایــن اســت 

کــه حکــم اســقاط جنیــن پــس از دمیــده شــدن روح، مبهــم اســت؛ زیــرا ســه احتمــال در ایــن قضیــه 

وجــود دارد: 

گــر پیــش از ورود روح، اقــدام بــه اســقاط 	  کــه چنیــن جانــی ا احتمــال نخســت ایــن اســت 

گــر پــس از دمیــده  جنیــن نمــوده باشــد، بــه پرداخــت دیــه و حبــس محکــوم می شــود و ا

شــدن روح باشــد، بــه قصــاص محکــوم می شــود؛ زیــرا پیــش از ایــن، قانون گــذار در مــاده 91 

کیــد کــرده بــود، امــا ایــن قانــون، بــا  قانــون تعزیــرات، مصــوب ســال 1362ش بــر قصــاص تأ

قانــون تعزیــرات مصــوب 1375 نســخ شــده اســت.

ــر مــادر 	  ــی ب ــاص، قصــاص جنایتــی اســت کــه جان ــور از قص ــه منظ ــت ک ــال دوم آن اس احتم

ــت. ــرده اس وارد ک

احتمال سوم آن است که قصاص در هر دو مورد، جاری شود.	 

ــال  ــر احتم گ ــود. ا ــد ب ــل خواه ــن، قت ــدی جنی ــقاط عم ــرد، اس ــرار گی ــر ق ــد نظ ــال اول م ــر احتم گ ا

دوم مــورد توجــه باشــد، قتــل بــه حســاب نمی آیــد؛ بلکــه مشــمول دیــه اســت. در احتمــال ســوم نیــز 

قصــاص، هــم بــرای مــادر و هــم بــرای جنیــن ثابــت خواهــد بــود. البتــه قانون گــذار بــا تصویــب مــاده 
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306 تــلاش کــرده اســت ایــن ابهــام را از بیــن ببــرد. در ایــن صــورت، طبــق ایــن قانــون، جنایــت عمــدی 

بــر جنیــن، موجــب قصــاص نیســت. همچنیــن، قانون گــذار دربــاره معاونــت پــدر در اســقاط عمــدی 

کرمــی، 1394،  ــرای آن تعییــن شــوند. )ا ــز ســکوت کــرده اســت کــه لازم اســت مجــازات لازم ب جنیــن نی

ص157-156(

ــوزه  ــت در ح ــش لازم اس ــی خوی ــداف جمعیت ــت اه ــت تقوی ــه جه ــذار ب ــد قانون گ ــر می رس ــه نظ ب

جرم انــگاری اســقاط عمــدی جنیــن، دقیق تــر وارد شــده و بــر اســاس موضوع شناســی ابتــدای مقالــه، 

احکام متفاوتی را برای اسقاط جنین در نظر بگیرد. برای نمونه، بعد از چهار ماهگی و قبل از هفت 

ماهگــی می تــوان حکــم دیــه را ثابــت نمــود و بعــد از هفــت ماهگــی حکــم قصــاص را در نظــر گرفــت.

نتیجه گیری
در آیــات الاحــکام مربــوط بــه حکــم تکلیفــی اســقاط عمــدی جنیــن، از آیــات 140 و 151 ســوره 

انعــام، 31 ســوره اســرا، 12 ســوره ممتحنــه و 8 ســوره تکویــر بــه دلالــت مطابقــی، از آیــات 92 و 93 

ســوره نســاء بــه دلالــت تضمنــی، و در نهایــت، از آیــات 92 ســوره نســاء، 32 ســوره مائــده، 32 ســوره 

اســرا و 68 ســوره فرقــان بــه دلالــت التزامــی، حرمــت اســقاط عمــدی جنیــن بــه دســت می آیــد. از آیــات 

الاحــکام مربــوط بــه قصــاص شــامل 178 و 179 ســوره بقــره،32 و 45 ســوره مائــده، حکــم وضعــی 

قصــاص و از آیــه 92 ســوره نســاء، حکــم وضعــی کفــاره در موضــوع اســقاط عمــدی جنیــن بــه دســت 

می آیــد و بــا تطبیــق آیاتــی کــه در بــاب مراحــل خلقــت هســتند، روایــات مثبــت حکــم وضعــی دیــه، 

ایــن حکــم در اســقاط عمــدی جنیــن نیــز ثابــت می شــود.

هرچنــد منظــور از آیــات الاحــکام، آیاتــی اســت کــه حکــم فقهــی را بیــان می کنــد، امــا در موضــوع 

یــاری  را  فقیــه  نیــز  تبییــن موضــوع حکــم فقهــی  در  کــه  آیاتــی هســتند  اســقاط عمــدی جنیــن، 

ــن را  ــدی جنی ــقاط عم ــکام اس ــی از اح ــه حکم ــی ک ــا روایات ــات ب ــن آی ــان ای ــینی می ــد و همنش می کنن

بیــان می کننــد، به خوبــی ایــن مهــم را اثبــات می کنــد؛ ماننــد آیــات مربــوط بــه مراحــل خلقــت انســان 

کــه بارهــا در قــرآن مــورد اشــاره واقــع شــده اســت. بــا لحــاظ منظومــه آیــات الاحــکام اســقاط عمــدی 

جنیــن، ایــن نتیجــه حاصــل می شــود کــه بــا اثبــات حرمــت اســقاط عمــدی جنیــن از بــاب قتــل، بایــد 
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وجــوب کفــاره، دیــه یــا قصــاص را نیــز پذیرفــت؛ یعنــی ایــن دو امــر، لازم و ملــزوم همدیگــر هســتند کــه 

برخــی فقیهــان امامیــه نیــز ایــن مســیر را پیمودهانــد و برخــی نیــز بــا لحــاظ ادلــه دیگــر، از ایــن رابطــه 

قطعــی میــان حرمــت اســقاط عمــدی جنیــن از بــاب قتــل و وجــوب کفــاره، دیــه یــا قصــاص دســت 

ل بــه آیــات، لــزوم تــلازم  شســته اند. بــه نظــر می رســد برخــلاف نظــر مشــهور، باتوجه بــه فراینــد اســتدلا

میــان احــکام تکلیفــی و وضعــی و بــا تفصیــل میــان حــالات قطعــی قتــل و مــرگ جنیــن )مرده زایــی( 

ج از رحــم مــادر وجــود دارد، قصــاص ثابــت باشــد.   از مــاه هفتــم بــه بعــد کــه امــکان زیســت آن خــار

ــر اســقاط عمــدی جنیــن، مجــدداً مــورد بازبینــی  ــر همیــن اســاس، پیشــنهاد می شــود کــه کیف ب

واقــع شــود تــا تناســب میــان جــرم و مجــازات در آن بیشــتر رعایــت شــود؛ به ویــژه آنکــه ایــن موضــوع، 

باتوجه بــه موضــوع جمعیــت و آینــده کشــور و همچنیــن، باتوجه بــه آمــار اســقاط عمــدی جنیــن، 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.
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